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  چكيده  

كه مطالعه پيرامون ماهيت هاي اقتصادي در قرآن كريم است ترين انگارهاز جمله كليدي» ربا«
و احكام مربوط به آن، همواره در كانون توجه عالمان مسلمان قرار داشته است. مروري بر 

گيري رباي هايي در آن، همچون شكلتاريخ اين انگاره در فرهنگ اسلامي نشان از واگرايي
واري گاره را با دشقرضي و رباي معاملي دارد كه در نهايت دستيابي به جامع معنايي براي اين ان

روبرو ساخته است. پژوهش حاضر براي بازكاوي ماهيت ربا در بافت نزول قرآن كريم، به 
شناسي اقتصادي روي آورده و با تمايزگذاري ميان رباي اميّيّن و رباي كاربست الگوهاي انسان

العه بر مطاهل كتاب، به بازخواني اين انگاره اقتصادي همّت گماشته است. اين پژوهش افزون 
سوره نساء بازتاب يافته است، به بررسي ربا در  161ماهيت ربا در فرهنگ يهودي كه در آيه 

ن موجب جزيره عربستااقتصادي در شبه ـ فرهنگ اميّيّن پرداخته، نشان داده كه تحولات سياسي
ر ن دتواگونه متفاوت از ربا در ميان اميّيّن گرديده است كه حاصل آن را ميگيري دو شكل

 سوره روم با ديگر موارد كاربرد آن در قرآن كريم خلاصه كرد. 39تمايزگذاري ميان ربا در آيه 
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  طرح مسئله
هاي اقتصادي در قرآن كريم است كه به فرهنگ عمومي مردم انگاره ترينمهماز جمله » ربا«

اين انگاره  شود.امري نكوهيده نگريسته مي مثابهبههاي ديني ، تحت تأثير آموزهافتهيراهمسلمان 
توجه طيف وسيعي از عالمان همچون فقيهان، مفسرّان و اخيراً اقتصاددانان مسلمان را نيز به خود 

رسش پيش رو آن است كه آيا آنچه موضوع مطالعه اين محافل علمي قرار جلب كرده است. پ
يافته گرفته، مطابق با رباي رايج در عصر تشريع است، يا موضوع اين مطالعات، مفهومي ساخت

از ربا است كه در دوره تدوين فقه شكل گرفته است. در همين راستا، اين پژوهش قصد دارد با 
ماني، به بازسازي اين مفهوم متناسب با عصر نزول قرآن كريم نائل گفت -غلبه بر فاصله تاريخي

 آيد.

گيري از دستاوردهاي دانش كوشد با بهرهپژوهش حاضر براي تحقّق همين هدف مي
ي شناسانسان«، به بازخواني اين انگاره در بستر فرهنگي آن همّت گمارد. 1شناسي اقتصاديانسان

ايِ دار مطالعه مقايسهشناسي فرهنگي، عهدهاي دانش انسانهيكي از شاخه مثابهبه» اقتصادي
حيات اقتصاديِ جوامع بشري در سه سطح توليد، مبادله و مصرفِ كالاها و خدمات است 

)Kottak, 2002, p.168; Ferraro, 2006, p.180محيطي و ). هر جامعه، بسته به شرايط زيست
دهي به نظام اقتصادي خود بهره ي براي ساماناجتماعي، از الگوهاي متنوع -هاي فرهنگيزمينه
  آوَرَد.هاي آنها را فراهم ميبرَد كه مطالعه آن، شناخت منطق حاكم بر فعاليتمي

پژوهانِ معاصر جهان در يادكرد از سابقه اين پژوهش بايد به جمعي از مستشرقان و قرآن
اند. آيات قرآني سخن گفتهاسلام اشاره داشت كه از ضرورت اعتنا به بافت فرهنگي در فهم 

از جمله همين مستشرقان هستند كه مطالعات موفقي را در شناخت  4و لامبر 3، مورن2براومان
، اند (براي آگاهي بيشتر، ر.ك: پاكتچيشناختي فضاي نزول قرآن كريم سامان دادهالگوهاي انسان

  ). 330-328، صص1391
كرد  پژوهي معرفيحمد عبده را نخستين قرآناز ميان انديشوران مسلمان، شايد بتوان شيخ م

هاي شاخص يك تفسير موفق، آشنايي با الگوهاي زندگي بشري و كه هنگام بحث از ويژگي
، 1990شناخت شرايط فرهنگيِ عصر نبوتّ را براي مفسران قرآن ضروري شمرده است (رضا، 

عي از انديشمندان مسلمان ميلادي، جم 1950). در ادامه و به ويژه از اواخر دهه 21-20، صص1ج
 هاي فرهنگي و تاريخي آياتبا هدف ايجاد و گسترش نظريات جديد تفسيري كوشيدند زمينه

توان به محمد حميداالله از هند، هاي شاخص اين گروه ميقرآن كريم را بيشتر بكاوند. از چهره
ي بيشتر، ر.ك: محمد اركون از الجزائر و فضل الرحمان از پاكستان اشاره كرد (براي آگاه

Wielandt, 2002, pp.134-137.(  
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در بازگشت به بحث از ربا، ضرورتِ شناخت از ارزش مفهومي اين انگاره در عصر نزول، 
هاي سازد، بلكه براي حوزهبازكاويِ معناي تاريخي آن را نه تنها براي حوزه تفسير سودمند مي

فقها و پژوهشگران در ماهيت ربا حائز اهميت الاقتصاد و مالي اسلامي نيز به دليل اختلاف فقه
، سراسر اثر؛ 1386گرداند (براي مشاهده آراي گوناگون درباره ماهيت ربا، نكـ: موسويان، مي

  ، سراسر اثر).1393، سراسر اثر؛ موسويان و ميسمي، 1388مصباحي مقدم و احمدوند، 
  

  . كاربردهاي قرآني واژه ربا2
) 381، ص1386از قرآن كريم به كار رفته است (عبدالباقي،  واژه ربا هشت بار در شش آيه

  كه در ادامه، هر يك در سياق خود مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
نَّـهُمْ ﴿الَّذينَ ϩَْكُلُونَ الرّبَِوا لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ الَّذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ ϥَِ  الف)

ُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرّبَِوا ...﴾ اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَِوا وَ أَحَلَّ اللهَّ   ).275(البقرة: قالُوا إِنمَّ
 281تا  275توان در سياق آيات بيش از نيمي از كاربردهاي واژه ربا در قرآن كريم را مي

افت را پيرامون ربا در بسوره مباركه بقره مشاهده كرد كه با رويكردي انتقادي، بحث مستقلي 
قرار  ايگانهجزيره در عصر نزول سامان داده است. اين سياق، در پسِ آيات سيزدهاقتصادي شبه

گرفته كه از دعوت مؤمنان به انفاق سخن گفته است. قرآن كريم در تقابل با كساني كه در راه 
اموال مردم را از آنِ خود بخشند، از گروهي ياد كرده كه با رباخواري، خدا اموال خود را مي

  ). See: Choudhury, 2006, pp.407-408كنند (مي
سوره بقره كه سرآغاز اين سياق منسجم در باب ربا است، اصل مسأله ربا و نسبت  275آيه 

انِگاري سازد. خداوند متعال در اين آيه براي مقابله با گروهي كه با يكسانآن با بيع را مطرح مي
  دهند، تحريم ربا و تحليل بيع را اعلام كرده است.عملكرد خود را حق جلوه مي ،»ربا«و » بيع«

ُ لا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيمٍ﴾ ب) ُ الرّبَِوا وَ يُـرْبيِ الصَّدَقاتِ وَ اللهَّ   ).276البقرة:( ﴿يمَْحَقُ اللهَّ
يه ه و آن را ماساخت» ورب«اين آيه شريفه در تقابل با تصور عربِ جاهلي كه ربا را از بُن 

استفاده كرده و به اين ترتيب، فرآيند ساخت اين » محق الربوا«دانسته، از تعبير زيادت اموال مي
معنا را به انتقاد گرفته است. خداوند متعال پس از ردّ فزوني اموال به واسطه ربا، از نقش 

  در افزايش مال خبر داده است.» صدقات«
  ).278البقرة:( آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَ ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرّبَِوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ﴾﴿ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ  ج)

اين آيه شريفه در ادامه نهيِ كافران گناهكار از رباخواري، مؤمناني را كه پيش از گرويدن 
كردن بقاياي آنچه  به اسلام، دست به رباخواري زده بودند، مورد خطاب قرار داده، آنها را به رها

اي بر ايمان از ربا بر ذمّه مردم دارند، دستور داده است. اين آيه، رها كردن بقاياي ربا را نشانه
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ن جنگ با خدا اعلا و آيه بعد، عدم التزام به اين دستور الهي را ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ﴾راستين دانسته: 
  ).279(البقرة: ﴾ تَـفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهَِّ وَ رَسُولهِِ ﴿فَإِنْ لمَْ (ص) معرفي كرده است: و پيامبر اكرم

آل ( ﴿ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا Ϧَْكُلُوا الرّبَِوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ﴾ د)
  ).130عمران:

برخي از اهل ايمان به رباخواري ياد كرده،  اين آيه شريفه نيز همچون آيه قبل، از ابتلاي
ن گفته سخ –نه مطلق ربا  –شود براي نخستين بار از ربايي كه با سودهاي مضاعف ستانده مي

و از آن نهي فرموده است. آيه بعد نيز مؤمنان را از آتشي كه براي كافران مهيا شده، بر حذر 
وَ ﴿نوشت شوم رباخواري توجه داده است: داشته، صراحتاً به اشتراك مؤمنان و كافران در سر

). همساني مؤمنان با كافران در آلوده شدن به مسأله 131(آل عمران:أعُِدَّتْ للِْكافِرينَ﴾  اتَّـقُوا النَّارَ الَّتي
 هاي ديني، برآمدههاي مذهبي و گرايشبنديدهد كه معاملات ربوي، فراتر از دستهربا نشان مي

جزيره در عصر نزول بوده، به امري كاملاً نهادينه در گفتمانيِ اقتصاد شبهاز اقتضائات و شرايط 
  عرصه مبادلات اقتصادي بدل شده بود (ر.ك: ادامه مقاله).

  ).161:(النساء ﴿وَ أَخْذِهِمُ الرّبَِوا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ ʪِلْباطِلِ﴾ هـ)
 گويند، اين آيه به همراه ششاز پديده ربا در ميان اميّيّن سخن ميدر حالي كه آيات پيشين، 

اي اهل هها و كژانديشيرفتاريآيه ديگر، سياقي را تشكيل داده كه ضمن ارائه فهرستي از كج
كتاب (مشخّصاً يهوديان)، به رباخواري ايشان اشاره كرده و از تحريم آن در آيين يهود خبر داده 

دهد كه به رغم رواج رباخواري در ميان عبرانيان، اين يهودي نيز نشان مياست. مرور بر منابع 
: 25؛ سفر لاويان، 25: 22پديده مالي در متون ديني يهود تحريم شده است (نكـ: سفر خروج، 

35-37 .(  
هايي در بافت نزول است كه علاوه بر بر اساس آيه قرآنيِ مورد بحث، ربا از جمله انگاره

  ت.كرده اسدر فرهنگ اهل كتاب نيز نقشي مؤثرّ در تعاملات اقتصادي ايفا مي فرهنگ اميّيّن،
ي هادهد كه به رغم شباهتهاي ربا در اين آيه با آيات پيشين نشان ميمقايسه همنشين

هايي در آنها وجود دارد كه نبايد ناديده انگاشته شود. در حالي كه رباي اميّيّن با نِسبي، تفاوت
(با فاعل خدا) همنشين است، شاهد همنشينيِ » تحريم«(با فاعل رباخوار) و » كلأ«مفاهيمي چون 

ربا «(با فاعل خدا) هستيم. هر چند ميان » نهي«(با فاعل رباگيرنده) و » أخذ«رباي اهل كتاب با 
(أكل ربا) كه ناظر به رابطه فاعل با مال هستند، همانندي وجود » رباخواري«(أخذ ربا) و » گرفتن
  پوشي نيست. هاي معنايي ميان آنها نيز قابل چشماما تفاوتدارد، 



  65    شناسي اقتصاديبا تكيه بر الگوهاي انسان بازخواني انگاره ربا در قرآن كريم

توان در احساس بيگانگي يا خودي بودن را مي» أكل«و » أخذ«تمايزِ معنايي ميان  ترينمهم
(فروبردن چيزي از بيرون  5سپاري(أكل) كه با درون» خوردن«ميان فاعل و مال بازجست. مفهوم 

شده است. اين به درون) همراه است، حامل احساسِ خودي بودن ميان خورنده با چيز خورده
ده احساس ش(أخذ)، نوعي بيگانگي ميان گيرنده و چيزِ گرفته» گرفتن«در حالي است كه در مفهوم 

  شود كه غالباً همراه با قهر و غلبه است. مي
. هاي قابل توجهي هستندنيز به رغم قرابت معنايي، داراي تفاوت »تحريم«و » نهي«مفاهيم 

شود كه از مقام بالا به پايين قرار دارد، بر دستوري اطلاق مي» أمر«كه در مقابل » نهي«مفهوم 
 بر نوعي از بازدارندگي» تحريم«صادر شده، فاقد بار عاطفي ميان ناهي و منهيّ است. در برابر، 

دليل نظارت بر مرزبندي ميان امور مقدسّ و نامقدسّ، حامل بار احساسي شود كه به اطلاق مي
هاي شود با عنايت به همين تفاوتدر مباحث آتي كوشش مي و عاطفي براي مخاطبان است.

  شناختي ميان رباي اميّيّن و رباي اهل كتاب بيشتر كاويده شود.هاي انسانمعناشناختي، تفاوت
يْتُمْ مِنْ رِ  و) يْتُمْ مِنْ زَ  ʪً لِيرَبُْـوَا في﴿وَ ما آتَـ كاةٍ ترُيدُونَ وَجْهَ اللهَِّ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَـرْبوُا عِنْدَ اللهَِّ وَ ما آتَـ

  ).39(الروم: فأَُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾
ا ر» صدقات«سخن گفته، » صدقات«و » ربا«سوره بقره از تضاد ميان  276در حالي كه آيه 

، به واكاوي »زكات«و » ربا«سوره روم با تضادسازي ميان  39قيقي معرفي فرمود، آيه مايه فزوني ح
كنندگانِ آنها دست زده و برخلاف باور رايج نزد عرب عصر نزول، از فزوني نيّاتِ پرداخت

  خبر داده است.» زكات«حقيقي در 
ر ميان فاصله آشكا هاي ربا در اين آيه با آيات پيشين، حاكي ازها و جانشينمقايسه همنشين

همنشين است، در ديگر آيات » إيتاء«معناي ربا در آنها است. در حالي كه ربا در اين آيه، با فعل 
 و نيز –قرار دارند » إيتاء«كه در تقابل با  -» أكل«و » أخذ«المضموني چون هاي قريببا فعل

سوره روم، خبر از  39يه هاي ربا در آهمنشين شده است. نيز بررسي جانشين» نهي«و » تحريم«
» ماندگانحقوق أقرباء، مساكين و درراه«و » أجور«، »صدقات«، »زكات«رابطه جانشيني آن با 

ل أك«، »سحُت«دهد؛ حال آنكه ربا در آيات پيشين داراي رابطه جانشيني با مفاهيمي چون مي
شتر در اين باره، ر.ك: است (براي آگاهي بي» أكل اموال مردم به ظلم«و » اموال يتيمان به گناه

  ببـ).154، صص1394شيرزاد، 
ان هاي متفاوتي از شبكه معناييِ زبها كه حاكي از جايابي ربا در نقطهگذشته از همين تفاوت

عربي در عصر نزول است، مقايسه لحن تنبيهي خداوند در آيه روم با لحن ناهيانه در ديگر آيات 
ت. در حالي كه ربا در آيات پيشين، تحريم شده، مورد نيز حاكي از تفاوت چشمگير ميان آنها اس

  .(ص) قلمداد شده استفته و اعلان جنگ با خدا و پيامبرنهي قرار گر
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﴾در اين آيه با عبارت  موّ آن نزد تنها خبر از عدم ن -بدون لحن ناهيانه  - ﴿فَلا يَـرْبوُا عِنْدَ اللهَِّ
ز در تحليل خود به اين تفاوت در لحن خداوند متعال داده شده است. گفتني است، شاخت ني

  ).See: Schacht, 1995, p.491توجه كرده است (
بندي از اين بحث بايد گفت، مروري بر كاربردهاي قرآني انگاره ربا حاكي به عنوان جمع

از آن است كه با وجود همگرايي و همبستگي مضموني ميان كاربرد ربا در چهار آيه نخست، 
دهند. اين در حالي است كه عموم اي از استقلال را نشان ميروم گونه كاربرد آيات نساء و

كم مشابه به كار رفته، غالباً با هايي با مضامين واحد و يا دستهاي قرآني، در سياقانگاره
نگر تواند بياشوند. توجه به اين نكات ميهاي يكسان به كار گرفته ميها و جانشينهمنشين

ن جزيره عربستان در عصر نزول قرآن كريم باشد. همير بافت اقتصادي شبهپيچيدگي اين انگاره د
 آيات«ها موجب شده كه از اين پس به دليل رعايت اختصار، آيات چهارگانه نخست را تفاوت
  نام گذاريم.» آيه روم«و » آيه نساء«سوره روم را به ترتيب  39سوره نساء و  161و آيات » همديد
  

  ي از مفهوم رباهاي تفسير. برداشت3
مانده از صحابه و تابعان نشان از آن دارد كه معناي ربا از همان صدر مروري بر اقوال برجاي

اي كه وجوه معنايي گوناگون داشته، اول، از غموض و پيچيدگي برخوردار بوده و به عنوان واژه
بن خطاب  عمرشده است. تيرگيِ معنايي ربا سبب شده كه حتي قدماي صحابه چون نگريسته مي

وفايي درباره آن، از جانب هاي مستنيز درك روشني از آن نداشته، آرزو داشتند كه آموزه
؛ 2322، ص4، ج1955؛ مسلم بن حجاج، 2122، ص5، ج1407شد (بخاري، (ص) ارائه ميپيامبر

  ). 349، ص2، ج1369ابوداوود سجستاني، 
شده معرفي كرده و از رحلت پيامبر هموست كه آيات مربوط به ربا را از آخرين آيات نازل

؛ ابن 36،50، صص1، ج1419اسلام (ص) پيش از تفسير آن سخن رانده است (احمد بن حنبل، 
؛ نيز براي مشاهده انتساب همين ديدگاه 365، ص1، ج1314؛ سيوطي، 764، ص2، ج1952ماجه، 

  ).734، ص2، ج1407به ابن عباس، ر.ك: بخاري، 
ن واژه، بررسي آراي تفسيري صحابه و تابعان حاكي از وجود در بحث از وجوه معنايي اي

يك گسست معنايي ميان مفهوم ربا در آيات همديد و آيه روم است. گرچه معناي واژه ربا در 
اي از صحابه و تابعان را به خود جلب كرده و از آن بسيار سخن آيه روم، توجه طيف گسترده

عناييِ اين واژه در آيات همديد، نيازي به بحث و گفته شده است، اما گويا به دليل وضوح م
شده است. از همين رو، مفسران اين عصر به جاي تمركز بر واژه گفتگو درباره آن احساس نمي

   6اند.ربا در آيات همديد، به ديگر فقرات آن عطف توجه كرده
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 ابعان قراراين در حالي است كه تفسير واژه ربا در آيه روم، در كانون توجهِ صحابه و ت
  .آيدداشته است؛ تفسيري كه در بادي امر بسيار غريب و غير قابل پذيرش به نظر مي

مانده از اين عصر اشاره كرد كه رباي مورد نخست، بايد به طيف وسيعي از اقوال برجاي
اند كه نيتِ دهنده از اعطاي آن، دستيابي به بحث در آيه روم را به هدايا و عطايايي تفسير كرده

ميزان بيشتري از ثروت، در مقام تلافي و جبرانِ هديه از سوي گيرنده بوده است. اين ديدگاه 
تفسيري كه به ابن عباس و مروّجان انديشه تفسيري او چون سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، 
طاووس بن كيسان، قتادة بن دعامة و ضحاك بن مزاحم نسبت داده شده است، معناي رباي مورد 

ين آيه را از معناي متبادر اين واژه در اذهان همگان بسيار دور ساخته است (ر.ك: بحث در ا
  ). 156، ص5، ج1314؛ سيوطي، 286، ص6، ج1419؛ ابن كثير، 30، ص21، ج1412طبري، 

نيز بايد از اقوال منسوب به ابن عباس و مولاي او عكرمة ياد كرد كه با وضوح بيشتري، به 
از  بنديِ ربا به دو قسم،يد و آيه روم دست زده و با پيشنهاد تقسيمتمايزگذاري ميان آيات همد
وان: رباً الرباء رب«و » الرباء رباءان: رباً لا بأس به و رباً لا يصلح«اند: وجوه معنايي آن سخن گفته

اي تفسير آنها در ادامه، ربا در سوره روم را رباي حلال دانسته و به هديه». حلال و رباً حرام
؛ قرطبي، 3091، ص9، ج1419اند كه به اميد تلافيِ بيشتر اعطا شده است (ابن ابي حاتم، كرده

  ).36، ص14، ج1972
تقسيم ربا به حلال و حرام، از سوي حفص بن غياث، قاضي عامي المذهب در بغداد و 

)، به امام صادق(ع) نيز نسبت داده شده 158، ص1420؛ طوسي، 134، ص1407كوفه (نجاشي، 
) و از طريق تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي، به ديگر 159، ص2، ج1367مي، (ر.ك: ق

، 1416؛ بحراني، 134، ص4، ج1415تفاسير روايي اماميه راه يافته است (ر.ك: فيض كاشاني، 
  ). 189، ص4، ج1415؛ حويزي، 349، ص4ج

ه كه وايت شدبندي مشابهي از امام صادق(ع) توسط ابراهيم بن عمر صنعاني رنيز تقسيم
خوانده  »رباي يؤكل«، رباي مورد بحث در سوره روم را »لا يُؤكَل«و » يُؤكَل«پس از تقسيم ربا به 

ن را هما» رباي لا يؤكل«شود. سپس اي است كه به طمع تلافيِ بيش از دهش اعطا ميكه هديه
 7داده استربايي معرفي كرده كه خداوند متعال از آن نهي فرموده و به آتش دوزخ وعيدش 

؛ نيز براي مشاهده همين روايت 17، ص7، ج1407؛ طوسي، 146-145، صص5، ج1407(كليني، 
؛ همچنين براي مشاهده همين مضمون 275، ص3، ج1413با اندكي اختلاف، ر.ك: ابن بابويه، 

  ).373، ص1415؛ ابن بابويه، 286، ص3، ج1413بدون اسناد به امام صادق(ع)، ر.ك: ابن بابويه، 
بندي از اين بحث بايد گفت، كوشش مفسرّان صحابه و تابعين در تفسير عنوان جمعبه 

نيازي از تفسير ربا در آيات همديد و بالاخره رباي مورد بحث در سوره روم، احساس بي
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تمايزگذاري ميان مفهوم ربا در آيات همديد و آيه روم، نشان از اهتمام ايشان براي جلوگيري از 
د كه دهربا با يكديگر دارد. منطق حاكم بر اين عملكرد تفسيري نشان مي خلط وجوه معناييِ

تر از اين انگاره بوده كه رو به متروك شدن و اي متقدممعناي ربا در سوره روم، مربوط به دوره
فراموش شدن در عصر صحابه و تابعان داشته است. اين در حالي است كه معناي ربا در آيات 

تري تعلق داشته و از وضوح نسبي براي مردمان آن عصر برخوردار بوده همديد به دوره نزديك
است. به رغم تلاش صحابه و تابعان براي باقي نگاه داشتن معناي متقدمِ انگاره ربا در سوره روم، 

د؛ و جز انهاي پسين آن را جدّي تلقي نكرده، مبناي تفسير اين آيه قرار ندادهاغلب مفسرانِ دوره
  اند، حتي كسي به نقلش تمايل نشان نداده است.يش به تفسير مأثور داشتهآنها كه گرا

هد كه آنها دافزون بر اين گفتني است، مروري بر اقوال تفسيري صحابه و تابعان نشان مي
هيچ تفاوت معنايي ميان ربا در آيات همديد با رباي مورد بحث در سوره نساء نديده و كوششي 

  اند.ي اميّيّن و اهل كتاب به خرج ندادهبراي تمايزگذاري ميان ربا
  

  شناختي از رباي اميّيّن. تحليلي انسان4
» ثروت«شناختي نيازمند تحليلي دقيق از رابطه از منظر مطالعات انسان» رباي اميّيّن«بازخواني 

د جزيره است. پيونو به بيان ديگر رابطه قدرت اقتصادي و قدرت سياسي در شبه» قدرت«و 
ش براي شناسان تلاسياست به يكديگر چنان مستحكم و ناگسستني است كه انسان اقتصاد و

درك هر يك، فارغ از ديگري را كوششي غير قابل اطمينان ارزيابي كرده، سعي در تبيين رابطه 
، 1382؛ براي آگاهي بيشتر در اين باره، ر.ك: ريوير، 94، ص1385آنها با يكديگر دارند (دوپويي، 

  ).165-164، صص1390وير، ؛ ري143-140صص
شناس مشهور آمريكايي ياد كرد كه به منظور انسان 8توان از مارشال سالينزدر همين راستا مي

در جوامع جزاير اقيانوسيه، دست به مطالعات وسيعي زده است. » ثروت«و » قدرت«تبيين رابطه 
امع ابتدايي را در هاي گسترده خود بر روي اَشكال سياسي قدرت در اين جواو حاصل پژوهش

شناسي بر جاي گذاشته، مورد اي بسيار مهم ارائه كرد كه اثري بسزا در دانش انسانقالب مقاله
  ). See: Sahlins, 1963, pp.285-303توجه محقّقان حوزه سياست و اقتصاد قرار گرفت (

رقي نطقه شمطالعه او نشان داد كه يك تضاد قطبيِ معنادار در الگوهاي سياسي قدرت، ميان م
و گينه نو) قابل مشاهده است كه از آنها به  10و منطقه غربي آن (ملانزي 9اقيانوسيه (پولينزي)

  ).119، ص1385ياد كرد (دوپويي، » مدل ملانزيايي«و » مدل پولينزيايي«ترتيب به 
گيري از الگوي نظري سالينز، به ارائه تصويري شفاف از رابطه ميان قدرت در ادامه با بهره

جزيره در عصر نزول پرداخته، مفهوم ربا نزد اميّيّن را در پرتو آن و ثروت در بافت اقتصادي شبه
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گوي لمورد بازخواني قرار خواهيم داد. بر اين اساس، پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از يك ا
اي تاريخي دست زند كه امكان مطالعه مستقيم آن وجود شناسي ميداني، به مطالعه جامعهانسان
  ندارد.

  
  . مدل پولينزيايي؛ الگويي براي بازخواني ربا در آيه روم4-1
  . رابطه ثروت و قدرت در مدل پولينزيايي4-1-1

ز مرگ ارثي است كه پس ا بر پايه مطالعات سالينز، قدرت سياسي در مدل پولينزيايي، امري
زاده شود. رئيس پولينزيايي به يك اشرافرئيس قبيله، به بزرگترين فرزند ذكور او منتقل مي

، به زادگيبرداري از شانس نخستماندَ كه بدون كوشش براي تصاحب قدرت، تنها با بهرهمي
 ,Sahlins, 1957( گيردقدرت سياسي نائل آمده، مسؤوليت اداره دودمان خويش را بر عهده مي

p.291; Sahlins, 1963, pp.289, 295; Kottak, 2002, pp.197-198; Ferraro, 2006, p.196.(  
گردش قدرت در اين مدل سياسي، تنها منوط به مرگ رئيس قبيله بوده، با انحصار در 

  سازد.خاندان وي، تلاش ديگران براي دستيابي به آن را ناممكن مي
وت قدرت، ثر«قدرت اقتصادي در الگوي پولينزيايي، در فرمول  رابطه قدرت سياسي با

شود. اين فرمول با طراحي رابطه دوسويه ميان قدرت و ثروت، نقطه صورتبندي مي» آفريندَمي
داند دانسته، آن را منشأ توليد ثروت براي رئيس قبيله مي» قدرت موروث«عزيمت اين رابطه را 

توان الگوي سياسي حاكم بر جوامع پولينزيايي را ساس مي). بر اين ا123، ص1385(دوپويي، 
نك نقطه كانونيِ قبيله، نقشي همچون با مثابهبهنام نهاد. رئيس در اين جوامع » بنيادالگوي قدرت«

شود بخشي از درآمدهاي اقتصاديِ مردمان قبيله به او بر عهده دارد. قدرت سياسيِ او موجب مي
له ها، به ثروتمندترين شخصيت قبياشتِ اين حجم انبوه از داراييسپرده شده، و به طبع با انب

-Sahlins, 1963, p.296; Sahlins, 1972, pp.132؛ 175-174، صص1390مبدلّ شود. (ريوير، 

133; Kottak, 2002, p.197.(  
است  11بنياد بنا نهاده شده، جامعه تروبريانديكي ديگر از جوامعي كه بر پايه الگوي قدرت

انگليسي با حضور در اين جامعه ابتدايي،  -شناس شهير لهستانيانسان 12نيسلاو مالينوفسكيكه برا
  ). See: Malinowski, 2005, passimاطلاعات جالب توجهي را به ثبت آورده است (

اپي هاي پيبر اساس مطالعات او، رياست سياسي در تروبرياند، به صورت موروث در نسل
). همين قدرت سياسي موجب 62، ص1373يابد (يونگ، تداوم ميدر خانواده رئيس دودمان 

سازيِ حجم انبوهي از دارايي مردمان قبيله قرار گرفتن رئيس در نقطه محوري دودمان و ذخيره
  ).73-72، صص1373شود (براي توضيحات بيشتر، ر.ك: يونگ، نزد او مي
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وني دودمان، دو نقش اساسي هاي مالينوفسكي، رئيس علاوه بر اداره امور دربنابر گزارش
  بر عهده دارد: 

؛ او به عنوان مقام ارشد سياسي، نقش سخنگوي دودمان در ارتباط با الف) نقش سياسي
   )؛Malinowski, 2005, p.48خارج را بر عهده دارد (

نقش اقتصادي او بازتوزيع ثروتِ برآمده از قدرتش در  ترينمهم؛ ب) نقش اقتصادي
دودمان است. رئيس پس از انباشتِ ثروت در نقطه مركزي دودمان، بخش قابل توجهي از آن را 

كند (براي مشاهده اين مطالعه در جامعه تروبرياند، ميان مردمان دودمان توزيع مي» هديه«به عنوان 
؛ نيز براي آگاهي از اين نقش 73-72، صص1373گ، ؛ يونMalinowski, 2005, p.49ر.ك: 

 ,Sahlins, 1957, pp.294-295; Sahlins, 1972بنياد، ر.ك: اقتصادي در ديگر جوامع قدرت

pp.139-140; Ferraro, 2006, pp.195-196 .(  
شناسان اقتصادي شود، در عرف انساناين هدايا كه از مقامِ برترِ دودمان به عامه مردم اهدا مي

كه اعضاي دودمان به يكديگر  14»هداياي افقي«بردار شده، و در قبال نام 13»هداياي عمودي«ه ب
  ).Yan, 2005, pp.247,251گيرد (نمايند، قرار مياهدا مي
توان در دو محور اصلي خلاصه در جوامع ابتدايي را مي» هديه«كاركرد اجتماعي  ترينمهم

  كرد:
 ,Herskovitsشود (ابط اجتماعي ميان طرفين ميهديه موجب ايجاد يا گسترش رو الف)

1952, pp.155, 180; Yan, 2005, p.246; Heady, 2005, p.262توانند ). اعضاي يك جامعه مي
با دادن هديه به يكديگر (هداياي افقي)، يك رابطه اجتماعي را براي نخستين بار، آغاز يا در 

  ر نمايند. تر و پايدارتصورت وجود پيوندهاي قبلي، مستحكم
هاي متوالي (هداياي تواند به عنوان مقام ارشد دودمان، دست به دهشهمچنين رئيس مي

  عمودي) زند و با تداوم اين كار، رابطه خود با مردمان تحت حمايتش را تثبيت كند.
هديه موجب مديون ساختنِ طرفِ مقابل و اجبار او بر تلافي و جبران در ازاي آنچه  ب)

 ,Strathern & Stewart, 2005؛ 97-96، صص1385گردد (دوپويي، ت، ميدريافت شده اس

pp.230-231; Hunt, 2005, p.290 .(  
-Mauss, 2002, pp.10ركن اين تعامل اقتصادي است ( ترينمهمدهي هديه، جبران و بازپس

24; Yan, 2005, p.249طه رابشناسان اجبار بر تلافي هديه را عامل اصلي تداوم اين )؛ چه انسان
ورزد، و گيرنده نيز بيمناك از دانند؛ يك فرد به انگيزه بازگشتِ هديه، به دهش مبادرت ميمي

  ). Yan, 2005, p.250داند (دهي ميهاي بعدي قطع شود، خود را ملزم به بازپساينكه دهش
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ه هايي كشوند، اما بخششبازپرداخت مي» جبران«در حالي كه هداياي افقي براساس اصل 
گيرد شود، تنها با هدف مديون كردن آنها صورت ميمقام ارشد دودمان به عامه مردم اهدا مياز 

شود، افزايش نفوذ ها عائد رئيس دودمان ميو بازپرداخت مادي به دنبال ندارد. آنچه از اين دهش
 ;Sahlins, 1972, p.133اجتماعي و تثبيت موقعيت سياسي و اقتصادي خود و وارثان است (

Yan, 2005, p.251.( 

  
  بنيادروم بر پايه الگوي قدرت سوره مطرح در . بازخواني رباي4-1-2

مانده از دوره جزيره بايد گفت، اطلاعات برجايدر بحث از مدل سياسي حاكم بر شبه
جزيره عربستان با مدل رايج در جوامع پيشااسلامي حاكي از همسوييِ مدل سياسي حاكم در شبه

جزيره به صورت يك امر موروث، در انحصار سيه است. قدرت سياسي در شبهجزاير شرقي اقيانو
، 2، ج1989رسيده است (دلو، خاندان رئيس قبيله بوده و غالباً به نخستين فرزند ذكور مي

). او پس از كسب 559، 350-348، صص4، ج1978؛ نيز براي آگاهي بيشتر، ر.ك: علي، 369ص
  داشت:رياست، دو نقش اساسي را بر عهده 

نده و سخنگوي نماي مثابهبه؛ رئيس به عنوان بالاترين مقام سياسي قبيله، الف) نقش سياسي
شد و تمامي روابط قبيله با خارج از آن را مديريت مردمان تحت حمايت خود شناخته مي

است، شاهدي » سخنگو«بر رئيس قبيله كه در اصل به معناي » سيدّ«اطلاق واژه  15كرد.مي
؛ 417-416، صص1، ج1357ي بر كارويژه سياسي رؤساي قبايل است (ر.ك: مشكور، شناختزبان

Zammit, 2002, p.231 .(  
 ,Gesenius, 1939, p.691; Klein» (سخن گفتن«) در زبان عبري به معناي SWD( סודماده 

1987, p.437 واژه ،(ܕܐÍè )swodā (سخن قابل اعتماد«) در زبان سرياني به معناي «Brun, 

1895, p.386; Costaz, 2002, p.222 واژه ،(»mswd « (خوانش فرضي: مسَوِد) در زبان سبايي
» ساوَدَ يسُاود«)، و در نهايت صورت فعلي Beeston, 1982, p.139» (محل سخن گفتن«به معناي 

؛ ابن منظور، 281، ص7، ج1410(خليل بن احمد، » به راز سخن گفتن«در زبان عربي به معناي 
سخن «هاي سامي، در زبان» سادَ سَوداً«دهند كه معناي اصيل ) نشان مي225، ص3، ج1414

بوده است. همين ماده است كه بعدها بر اثر انتقال معنايي، آبستن ساخت » گفتن/ سخنگو بودن
؛ ابن Beeston, 1982, p.129هاي سبايي و عربي شده است (در زبان» رياست كردن«معناي 
  ).228، ص3، ج1414منظور، 

؛ رؤساي قبايل عرب به دليل حضور در نقطه كانوني قبيله، صاحب ب) نقش اقتصادي
هاي قبيله شده، از همين اموال براي توزيع ثروت ميان مردم سود بخش قابل توجهي از دارايي
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؛ 195، ص1، ج1403جستند (براي مشاهده يك گزارش تاريخي در اين باره، ر.ك: ازرقي، مي
  ). 130، ص1، ج1375؛ ابن هشام، 60، ص1، ج1410ابن سعد، 

هاي تاريخي كه نشان از تجمّعِ بخش وسيعي از اموال آمده در گزارشثبتهاي بهاز نمونه
است. مرباع از جمله حقوقِ سادات قبايل بر عامه مردم شمرده » مرِباع«نزد رؤساي قبايل دارد، 

شده، به ها به غنيمت گرفته ميگچهارمِ اموالي كه در جنشده است كه مطابق با آن، يكمي
شده است (براي آگاهي بيشتر از مرباع و ديگر حقوق مالي رؤساي قبايل، رؤساي قبايل اعطا مي

  ).267-264، صص5، ج1978نكـ: علي، 
هاي پياپي، حمايت مداوم مردمان خود را پس از تجميع ثروت نزد رئيسان، آنان با دهش 

ي هاي متناوب رؤسابخشيدند. بخششادي خود را ارتقا ميجلب كرده، جايگاه سياسي و اقتص
ز ، به عنوان يكي ا»دستيسخاوت و گشاده«قبايل، تا بدان حد در فرهنگ عربي رايج بوده كه 

؛ دلو، 192-191، صص2000شده است (العلي، هاي رؤساي قبايل شمرده ميبارزترين ويژگي
هايش ). حاتم طايي كه بخشندگي560، 345-344، صص4، ج1978؛ علي، 157، ص1، ج1989

كرد، اعتراف هاي بسيار منع ميزبانزد خاص و عام است، در پاسخ به فردي كه او را از دهش
  اش، رياست بر قبيله بوده است:كند كه نيّت اصليمي

  16و ما کُنتُ لولا ما تَقولون سيِّدا      يقَولون لی أهلَکتَ مالَکَ فاقتَصِد
 -سوره مباركه روم را در قالب همين الگوي سياسي 39توان آيه ميبر پايه آنچه گذشت 

هاي ميانه و متأخر، مقصود از ربا در اين اقتصادي بازخواني كرد. اگرچه برخي از مفسرانِ سده
(براي نمونه،  17اندتفسير كرده» رباخواران«را به » الناّس«دانسته، واژه » رباي محرمّ«آيه شريفه را 

، 1418؛ بيضاوي، 393، ص8، ج1420؛ ابوحيان اندلسي، 481، ص3، ج1407ر.ك: زمخشري، 
  دهد:)، اما اموري چند بر نادرستي اين نظرگاه گواهي مي207، ص4ج

و » ذأخ«در اين آيه شريفه، آن را از ديگر آيات كه ربا را با » إيتاء«همنشيني ربا با  الف)
م در مقابل مفاهي» إيتاء«سازد. از آنجا كه در بادي امر، مفهوم اند، متفاوت ميهمنشين كرده» أكل«
» اريباخودادن ربا/ ر«يا » دادن ربا/ گرفتن ربا«فهم شده و يادآور رابطه تضايفي » أكل«و » أخذ«

ورد. اين خدهد و ديگري آن را گرفته و مياند كه يكي ربا مياست، اكثر مفسران چنين پنداشته
در حالي است كه مطالعات معناشناختي اثبات كرده كه در زبان عربي عصر نزول قرآن كريم، 

وده ب» ادناز دست د«(أخذ)، » گرفتن«؛ و نقطه مقابل »دريافت كردن«(إيتاء)، » دادن«نقطه مقابل 
). به اين ترتيب، 157-155، صص1394است (براي آگاهي بيشتر در اين باره، ر.ك: شيرزاد، 

ارتباط تضايفي قائل شد؛ بلكه بايد در پي » أخذ/ أكل ربا«در آيه روم و » إيتاء ربا«نبايد ميان 
  بود.هاي مختلفي از ربا در بافت نزول قرآن كريم هاي ماهوي ميان گونهشناساييِ تفاوت
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در آيه روم، امري غريب و به دور از » رباخواران«به معناي مضيّقِ » الناس«تفسير واژه  ب)
انتظار است كه دليلي بر صحتّ آن اقامه نشده است. در نقطه مقابل، بايد به اين نكته توجه داشت 

كان دهش ام كه مخاطبان اين آيه شريفه، از چنان بنيه مالي و جايگاه اقتصادي برخوردار بودند كه
صليِ گفته، مصداق ايافتند. با توجه به مباحث پيشبه جمع كثيري از عامه مردم (الناس) را مي

  وجو كرد.اين افراد در روزگار جاهلي را بايد در رؤساي قبايل جست
مقايسه نحوه مواجهه قرآن كريم با رباي مورد بحث در اين آيه با ديگر آيات، حاكي از  ج)

سوره بقره، از حرمت شرعي ربا سخن گفته:  275ان آنهاست. قرآن كريم در آيه تفاوت بسيار مي
 278؛ در آيات ﴿يمَْحَقُ اللهَُّ الربَِّوا﴾همين سوره، از نابودي آن خبر داده:  276؛ در آيه ﴿حَرَّمَ الربَِّوا﴾

؛ بَوا﴾﴿لا Ϧَْكُلُوا الرِّ و  بَوا﴾﴿ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرِّ آل عمران، از رباخواري پرهيز داده:  130سوره بقره و 
 اين در حالي است كه ﴿وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ﴾.سوره نساء، از نهي آن سخن گفته است:  161و در آيه 

سوره روم نداشته، به تحريم آن تصريح نكرده  39قرآن كريم، مواجهه شديد اللحني با رباي آيه 
ا عِنْدَ ﴿فَلا يَـرْبوُ رشد و نموّ آن نزد خدا بسنده كرده است: و در مقام انتقاد از آن، تنها به اعلانِ عدم 

.﴾   اللهَِّ
و تمايزگذاري ميان آن با » رباي حلال«گذاري آن به در آيه روم، نام» هديه«تفسير ربا به  د)

كه از سوي صحابه و تابعان و به ويژه امام صادق(ع) مطرح شده است (براي » رباي حرام«
 هاي ماهويِ ، شاهدي ديگر بر تفاوت»)هاي تفسيري...برداشت«اله، بخش مشاهده، ر.ك: همين مق

رباي مورد بحث در اين آيه با ديگر آيات است. به رغم به ثبت آمدن اين ديدگاه متقدمِ تفسيري 
 هاي پسين از عصر نزول،گفتمانيِ مفسران سده -هاي تاريخيدر منابع روايي، افزايش فاصله

ن در هاي پسينيان شد. ايديدگاه تفسيري و حذف آن به نفعِ برداشت موجب نامفهوم گشتن اين
يره عربستان جزبنياد در شبهحالي است كه بازخواني اين آيه شريفه بر پايه الگوي سياسي قدرت

ني ربا با تواند همنشيمهر تأييد زند. اين تفسير هم مي» هديه«تواند بر درستيِ تفسيرِ ربا به مي
  در آيه را مقيدّ نسازد.» الناس«دار نمايد و هم اطلاقِ را معنا» إيتاء«

سوره مباركه روم، از هداياي رئيسانِ قبايل به مردمان تحت  39بر اساس آنچه گذشت، آيه 
نمايد. اين هاي به ظاهر كريمانه را واكاوي ميحمايت خود سخن گفته، نيّت آنها از اين دهش

ها طيفي از ثمرات براي رئيس به همراه داشته كه از ايجاد نفوذ اجتماعي براي او تا كنترلِ دهش
ها، كننده در نوسان بوده است (براي آگاهي بيشتر درباره كاركرد اين دهشامل سياسي بر دريافتك

هاي مالي، جلب رضاي ). در نتيجه از آنجا كه نيّت اصليِ اين دهشYan, 2005, p.251ر.ك: 
   ﴾.دَ اللهَِّ ﴿فَلا يَـرْبوُا عِنْ الهي نبوده، خداوند متعال خبر از عدم رشد و نموّ آن نزد خود داده است: 
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كند، عطف توجه به سياق آيه مورد بحث است. آيه پيشين از آنچه اين نكته را تأييد مي
گذاريِ آن را ماندگان سخن گفته و بلافاصله ملاك ارزشدادن حقّ نزديكان، مساكين و درراه

﴾نيّت خالصانه دانسته است:  نيز  39). فقره پاياني آيه 38روم:(ال ﴿ذلِكَ خَيرٌْ للَِّذينَ يرُيدُونَ وَجْهَ اللهَِّ
 وَجْهَ ﴿وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ زكَاةٍ ترُيدُونَ دهندگان معرفي كرده است: شرطِ قبولي زكات را نيّت الهي زكات

  ).39(الروم: اللهَِّ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾
م كه آن كريتوان به وجود گونه خاصي از ربا در بافت نزول قربر پايه مستندات فوق مي

كنيم؛ مي ياد» ايرباي هديه«كمتر شناخته است، پي برد كه از اين پس، در نوشتار حاضر از آن به 
ون آشناي ربا همچهاي نامربايي كه از اختصاصات فرهنگ اميّيّن بوده و هيچ مشابهتي با گونه

  رباي قرضي و معاملي نداشته است.
  

  اني ربا در آيات همديد. مدل ملانزيايي؛ الگويي براي بازخو4-2
  . رابطه ثروت و قدرت در مدل ملانزيايي4-2-1

پيش از اين گفته آمد كه سالينز در مطالعات خود، از دو الگوي متفاوتِ سياسي در منطقه 
سالاري رئيس«و » بزرگمرد ملانزيايي«غربي و شرقي اقيانوسيه خبر داد كه آنها را به ترتيب 

بنياد)، رياست ). برخلاف الگوي پولينزيايي (قدرتSahlins, 1963, p.288نام نهاد (» پولينزيايي
ت هاي اكتسابي به دسهاي فردي و داشتهها، صلاحيتدر جوامع ملانزيايي، بر پايه شايستگي

 ;Sahlins, 1963, p.289; Kottak, 2002, p.192؛ 141، 105، صص1382آمد (ريوير، مي

Ferraro, 2006, pp.196-197 .(  
شده هاي پذيرفتهدل سياسي، انحصار رياست در يك خاندان را كه غالباً ريشه در سنّتاين م

هاي شخصيِ و توانايي هاپيشين داشت، برنتافته، مسير دستيابي به آن را مبتني بر ابتكارها، خلاقيت
» زياييملان مدل«و » مدل پولينزيايي«هاي تقابل ميان توان ريشهدانست. به اين ترتيب ميافراد مي

اگذاري سالاري پولينزيايي، وبازجست. در رئيس» ابتكارگرايي«و » گراييسنتّ«را در تقابلِ ميان 
ها رياست به يك خاندان خاص و محروم كردن ديگران از دستيابي به آن، تصميمي بود كه سال

ك ي هاي پسين تنها بهپيش توسط اجدادِ يك دودمان گرفته شده و به مرور زمان، براي نسل
  واقعيت غير قابل خدشه تبديل شده بود. 

استمرار اين قدرت موروث، مستظهر به سنتّي ديرپا بود كه تشكيك در آن، اقبال عمومي به 
هاي گذشته، بر همراه نداشت. اين در حالي است كه مدل ملانزيايي، به جاي تكيه بر سنّت

  ورزد. هاي سوداگران قدرت تأكيد ميابتكارها و خلاقيت
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داري است كه در رقابت دائمي با رقيبانش به ر اين اساس بزرگمرد ملانزيايي، سرمايهب
آيد؛ رياستي كه همواره موضوع رقابت بوده و دائماً در معرض خطر واكاوي رياست نائل مي

-Herskovits, 1952, pp.204-205; Sahlins, 1963, pp.294است (براي آگاهي بيشتر، ر.ك: 

295(.  
ار در مدل ملانزيايي موجب شد كه رابطه قدرت سياسي با قدرت اقتصادي، محوريت ابتك

صورتبندي شود. اين فرمول در تقابل با فرمولِ پيشنهاديِ » آفريندثروت، قدرت مي«در فرمول 
عرفي م» ثروت«بنياد)، نقطه عزيمت رابطه دوسويه ثروت و قدرت را جوامع پولينزيايي (قدرت
توان الگوي سياسي حاكم بر داند. بر اين اساس ميقدرت سياسي ميكرده، آن را منشأ توليد 

نام نهاد. هر كس كه از ثروت بيشتري برخوردار باشد، » بنيادالگوي ثروت«جوامع ملانزيايي را 
؛ ريوير، 141، 39، صص1382امكان دستيابي به مديريت سياسي قبيله را پيدا خواهد كرد (ريوير، 

  ). 165، ص1390
زماني در دست بزرگمرد خواهد ماند كه همچنان بتواند تفوّق اقتصادي خود بر رياست تا 

واند زنگ خطر تهاي كلان ميديگر مردم قبيله را حفظ كند. دستيابي ديگر اعضاي قبيله به ثروت
 ترينمهم). بر همين اساس، 123-122، صص1385را براي رياست او به صدا درآورد (دوپويي، 

دغدغه بزرگمرد ملانزيايي، حفظ جايگاهِ برترِ اقتصاديِ خود در قبيله است كه بدين منظور، اقدام 
  كند.هاي اقتصادي در دو سطح داخلي و خارجي ميبه فعاليت

در سطح خارجي، او به عنوان بزرگمردِ قبيله، دست به برقراري رابطه اقتصادي با بزرگمردانِ 
-127، صص1385شود (دوپويي، ياد مي 18»هديه رقابتي«ي كه از آن به ازند؛ رابطهديگر قبايل مي

اي از هديه است كه در آن، رئيس قبيله مال هنگفتي را به ديگر گونه پيچيده» هديه رقابتي). «128
دهد و از اين طريق، آنها را مديون خويش ساخته، ملزم به جبران و تلافي رؤساي قبايل هديه مي

ده هديه به منظور حفظ اعتبار و جايگاه اقتصادي خود، هديه را به ميزاني بيش كننكند. دريافتمي
هاي متقابل ميان رؤساي قبايل ادامه ها و جبراندهد. اين دهشاز آنچه دريافت داشته، بازپس مي

؛ 137-136، صص1390انجامد (ريوير، يابد تا اينكه سرانجام به پيروزي يك طرف ميمي
Strathern & Stewart, 2005, p.232.(   

هاي دوسويه، تضعيف يكديگر و نيز اثبات برتري به اين ترتيب، كاركرد اصليِ اين دهش
 –ي هاي نظامنه همراه با درگيري –آميز سياسي و اقتصادي، البته از طريق يك شيوه مسالمت

  .)Herskovits, 1952, pp.164-165; Mauss, 2002, p.47; Yan, 2005, p.251است (
سطح داخلي، بزرگمرد به عنوان رئيس قبيله امكان برقراري رابطه اقتصادي با مردمان در 

هاي گوناگون همچون ازدواج، عزاداري، پايان تحت حمايت خود را دارد. او به بهانه مناسبت
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ساخت مسكن و تولد فرزند، هدايايي را به مردم قبيله بخشيده، از اين طريق آنها را مديونِ 
هاي اقتصادي تحت رهبري او، سود . در مقابل، مردان قبيله با انجام فعاليتسازدخويش مي

  ). Sahlins,1972, pp.115-121آوَرنَد (براي مشاهده يك نمونه، ر.ك: بسياري را برايش فراهم مي
كوشد به بهانه ارتقاي شأن قبيله از طريق اهداي هداياي رقابتي به ديگر نيز بزرگمرد مي

دمانِ تحت حمايتش را بر اعطاي مقادير بسياري از اموالشان به او متقاعد سازد رؤساي قبايل، مر
)Sahlins, 1963, p.293ستاند، دهد، آنچه او از مردمانش ميشناختي نشان مي). مطالعات انسان

بسيار بيش از آن چيزي است كه به آنها داده است. برخي از اين مطالعات، ميزان تفاوت ميان 
، 72-68، صص1385اند (دوپويي، ها برابر تخمين زدهي و مقدار دريافتي او را تا دهمقدار پرداخت

). ساماندهي به همين رابطه نابرابر اقتصادي ميان بزرگمرد ملانزيايي با مردمان قبيله، بر تفوقِّ 128
  شود.اش بر قبيله مياقتصاديِ او افزوده، ضامن پاياييِ مديريتِ سياسي

  
  جزيرهمل تحول در مدل سياسي حاكم در شبه. تجارت؛ عا4-2-2

مانده از دوره جزيره گفته آمد كه اطلاعاتِ برجايدر بحث از مدل سياسيِ حاكم در شبه
 جزيره است. در ادامه بايد اين نكته رابنياد در شبهپيشااسلامي، حاكي از استقرار الگوي قدرت

نياد به بي مدل سياسي از الگوي قدرتموجب دگرگون» ايپايگيري تجارت فرامنطقه«افزود كه 
سال پيش  50جزيره را در حدود بنياد شد؛ تحول بنياديني كه برگ جديدي از تاريخ شبهثروت

  از ظهور اسلام ورق زد. 
هاي ايران و روم بود كه اين تحول اقتصادي مرهون تيرگي روابط سياسي ميان امپراطوري

آثار آن، اعمال نفوذ ايرانيان بر جاده ابريشم و بالا نگاه داشتن قيمت كالاهاي  ترينمهميكي از 
مورد نياز روميان بود. امپراطوري روم براي رهايي از اين مشكل تصميم گرفت كالاهاي مورد 

هاي كنارگذري عبور دهد كه ساحل نياز خود را به جاي وارد كردن از جاده ابريشم، از جاده
 رفت (براي آگاهي بيشتر، ر.ك: علي،مصاديق آن به شمار مي ترينمهم، يكي از جزيرهغربي شبه

  ).254، ص1388؛ رضا، 282-279، صص7، ج1978
 جزيره بر پايه كشاورزي، دامداري واي، اقتصاد شبهتا پيش از پايگيري تجارت فرامنطقه

). 63، ص1، ج1989؛ دلو، 111، 24، صص7، ج1978گردآوريِ غذا استوار بود (علي،  -شكار
 جزيره، اجازه ايجاد يكگردآوري در محيط خشك و بيابانيِ شبه -گذران زندگي بر پايه شكار

داد. توليد در عرصه كشاورزي و دامداري نيز ريزي را نمياقتصاد با ثبات، مطمئن و قابل برنامه
ي و آبد، اما به دليل كمدااگرچه كالايي گرانبها در آن منطقه نابسامان در اختيار مولّدان قرار مي

هاي فراوان روبرو بود (براي آگاهي از شرايط نابسامان جوّي مدت، با سختيهاي طولانيقحطي
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، 1989؛ دلو، 123-120تا، صص؛ بيومي، بي17،  8-6، صص7، ج1978جزيره، ر.ك: علي، در شبه
  . )Montgomery Watt, 1988, pp.9-12؛ 34-33، صص1996؛ بروّ، 46-39، صص1ج

يره جزآنچه توانست اقتصاد منطقه را متحول سازد، فراهم شدنِ فرصت براي مردمان شبه
محور بود. اين تحول اقتصادي تا بدان حد در زندگي مردمانِ در راستاي تأسيسِ اقتصادِ تجارت

 ه، بر ايشان منّت نهاده و با اشار»قريش«منطقه اثر عميقي نهاد كه خداوند متعال در سوره مباركه 
هاي ناشي از تجارت را كه امنيت پايدار و نجات از گرسنگي بود، به سفرهاي تجاريِ آنها، نعمت

؛ 418-417تا، صص؛ بيومي، بي290، ص7، ج113، ص4، ج1978يادآور شده است (علي، 
Montgomery Watt, 1988, pp.39-40.(  

مراه داشت. ركود و جزيره را به هاين تحول اقتصادي، تحول در مدل سياسي حاكم در شبه
جزيره پيش از پايگيري تجارت، شرايط يكنواختي را در منطقه حاكم كرده ايستايي در اقتصاد شبه

» ابتكار«و سرعت رشد و پيشرفت را با كندي روبرو ساخته بود. در چنين شرايطي، امكان بروز 
  رسيد. به اوج خود مي» گراييسنتّ«به حداقل رسيده، 

ت سياسي قبيله نيز در چنين دوراني بيهوده تلقي شده، صاحبان قدرت رقابت بر سر مديري
اي، ريزي تجارت فرامنطقهبه صورت خودكار از پيش شناخته بودند. اين در حالي است كه پايه

ها و ابتكارهاي شخصي باز كرده، امكان رشد و پيشرفت را براي همگان راه را براي بروز خلاقيت
اد، دقيت خويش، تلاش بيشتري در شبكه تجارت از خود نشان ميفراهم آورد. هر كه با خلا

ه هاي گذشتموقعيت بهتري يافته، و هر كه به جاي كوشش در اين وضعيت جديد، بر ميراث
يِ برشد. در چنين شرايطي، ارثكرد، دچار تنزل موقعيتي در دودمان خود ميخويش تكيه مي

ت براي تصدّيِ مديريت سياسي قبيله فزوني رياست سياسي دچار واسازي شده، امكان رقاب
  گرفت.

جزيره، نقطه آغازي براي انتقال از الگوي اي در شبهاگرچه پايگيري تجارت فرامنطقه
شد، اما اين انتقال به آرامي صورت نگرفت و همراه بنياد محسوب ميبنياد به الگوي ثروتقدرت

توان در منازعات ها را مياي از اين چالشنههاي فراوان ميان طرفداران آنها بود. نموبا چالش
يان) و (آب دادن به حاج» سِقايت«عبدشمس در دستيابي به مناصب كليدي هاشم و بنيميان بني

  (ميهمانداري از حاجيان) پي جست. » رِفادت«
داري جنگ) و (پرچم» لواء«داري خانه كعبه)، (پرده» حجابت«نيز بايد از مناصبي چون 

جد چهارم پيامبر اسلام (ص)  -الندوة ياد كرد كه همگي در اختيار قصيّ بن كلاب رياست دار
؛ ازرقي، 58، ص1، ج1410؛ ابن سعد، 125-124، صص1، ج1375قرار داشت (ابن هشام،  -

فرزند بزرگ عبدمناف و  -) اما بعدها، مناصب سقايت و رفادت به هاشم 107، ص1، ج1403
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، 1، ج1403؛ ازرقي، 135، ص1، ج1375(ابن هشام،  19ذار شدواگ -جد دوم پيامبر اسلام (ص) 
  ). 193، ص1409؛ ماوردي، 111ص

برده  بنياد به ارثجزيره كه رياست براساس الگوي قدرتدر اين دوره از تاريخ سياسي شبه
هاي سخاوتمندانه و توزيع آب و غذا ميان حجّاج، از شرافت و شد، خاندان هاشم با دهشمي

هاي تاريخي، نزاع ميان خاندان اي از گزارشري برخوردار شدند. براساس پارهنظيسيادت بي
هاشم و خاندان عبدشمس (برادر هاشم) از زماني آغاز شد كه أميّة بن عبدشمس به سبب 

، 1، ج1410هاي هاشم، به او حسادت ورزيد و با وي به دشمني برخاست (ابن سعد، بخشندگي
  ). 193-192، صص1409؛ ماوردي، 61-60، صص1، ج1417؛ بلاذري، 62ص

اين نزاع ادامه داشت تا آنكه با پايگيري تجارت، ابوسفيان نواده أميّة به ثروتي عظيم دست 
ري بهاشم را كه همچنان به انتقال رياست سياسي براساس ارثيافت و چالش قدرت با بني

عبدشمس، هاشم و بنيياعتقاد داشتند، وارد مرحله جديدي كرد (براي آگاهي از منازعات بن
  ).415-414تا، صص؛ بيومي، بي308-307، صص1، ج1314ر.ك: آلوسي، 

توان در انتقال مناصب سقايت و رفادت از جناب ها را مينمونه ديگري از همين چالش
ابوطالب به برادرش عباس بن عبدالمطلب مشاهده كرد. ابوطالب كه از سادات قريش محسوب 

دار آن در مكه بود رفادت را از پدرش به ارث برده، ساليان دراز عهده شد، مناصب سقايت ومي
). جود و سخاوت او تا بدان حد گزارش شده كه در 335-334، صص1، ج1431(يعقوبي، 

  ). 23، ص2، ج1417كرد (بلاذري، داد، كسي از قريش اطعام نميروزي كه او اطعام مي
اي در دوره شكوفايي تجارت فرامنطقه با اين حال دوره سيادت ابوطالب، همزمان با

ادي موجب اقتص -بنياد در منطقه بود. شرايط جديد سياسيجزيره و انتقال به الگوي ثروتشبه
هاي قبيله قريش به سوي ابوطالب متوقف شده، وي شد كه سرازير شدن حجم انبوهي از دارايي

هزينه نه تنها توانايي اداره مناصب پر را پس از مدتي به فقر و تنگدستي كشاندَ. در اين شرايط، او
رفادت و سقايت را نداشت بلكه حتي امكان اداره معيشت خانواده خود را نيز نداشته، به اجبار، 

  ). 246، ص1، ج1375هايش سپرد (ابن هشام، تربيت فرزندانش را به برادران و برادرزاده
از  ايوطالب بود، در دورهعباس بن عبدالمطلب كه حدود يك نسل كوچكتر از برادرش اب

جزيره نشو و نما يافت كه ثروت در آن محوريت داشت و كمتر قريشي يافت تاريخ اقتصادي شبه
). در نتيجه 143-142، 132-131، صص1960شد كه اشتغال به تجارت نداشته باشد (افغاني، مي

، 1398اسحاق، او نيز به حرفه تجارت مشغول شد و از ثروتمندان مكه محسوب گرديد (ابن 
). وي توانست با تكيه بر قدرت اقتصادي خود، 585، ص2، ج1375؛ ابن هشام، 138-137صص

  ).16-15، صص4؛ ج57، ص1، ج1417مناصب برادرش ابوطالب را از آنِ خود كند (بلاذري، 
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جزيره، فرهنگ عربي اي در شبهدهد كه پايگيري تجارت فرامنطقههاي فوق نشان ميمثال
سوق داد و با مقدم داشتن ثروت بر قدرت، راه را براي انتقال از » ثروت«بخشي به ترا به اصال

ادي اقتص -بنياد هموار كرد. در اين دوره از تاريخ سياسيبنياد به الگوي ثروتالگوي قدرت
انست مجزيره، رياست ثروتمندان عرب بر قبايل همچون رياست بزرگمردان ملانزيايي ميشبه
شان، حفظ موقعيت برتر مالي و اقتصادي خود در قبايلشان بود؛ چه، قدرت دغهدغ ترينمهمكه 

ر توانستند تفوّق اقتصادي خود بر ديگماند كه همچنان ميسياسي تا زماني در دست آنها باقي مي
  مردم قبيله را حفظ كنند.

ر داقتصادي خود را  -دهد كه رؤساي قبايل، حفظ جايگاه سياسيشواهد تاريخي نشان مي
ها د به جنگاي، از وروجستند. آنها در سطح بيناقبيلهاي پي مياي و بيناقبيلهقبيلهدو سطح درون

اي از تاريخ عربي بوده، دوري كردند. ايشان كوشيدند با و منازعات نظامي كه جزء لاينفكّ برهه
ارت پايايي تج هاي سياسي، صلح و آرامش را به منطقه بازگردانده، بهها و پيمانبرقراري حلف

، 1989؛ دلو، 196، 153، صص2000؛ العلي، 289-287، صص7، ج1978ياري رسانند (علي، 
  ). 271، ص2؛ ج134-133، صص1ج

ياد » خفارة«هاي تجاري كه از آن به همچنين انعقاد قراردادهايي براي حفظ امنيت كاروان
-147، صص1960: افغاني، پذيرفت (براي آگاهي بيشتر، ر.كشد، در همين راستا صورت ميمي

هاي حرام در ايجاد امنيت اقتصادي در منطقه ياد كرد كه به خوبي، ). نيز بايد از نقش ماه161
، دهد (عليهاي ديني عرب جاهلي را براي بسط امنيت در منطقه نشان ميگيري از ظرفيتبهره

  ).271، ص2؛ ج132، ص1، ج1989؛ دلو، 478-477، 472-471، صص8، ج1978
ل هاي ديرين ميان قبايتني است، دوري از منازعات نظامي، به معناي كنار گذاردن رقابتگف

ها پس از پايگيري تجارت در شكل و قالب جديدي به حيات خود ادامه نبود؛ بلكه اين رقابت
داد. آنها اين بار به جاي اثبات برتري نظامي خود بر ديگر قبايل، در پي اثبات برتري اقتصادي و 

ي هاخود بودند. آنها موفق شدند با تغيير در قالب اين منازعات، علاوه بر حفظ رقابت مالي
هاي بلندمدت ميان خود، امنيت منطقه را به خطر نياندازند. سوره مباركه تكاثر كه از فخرفروشي

 - به جاي نبرد نظامي -گويد، به وضوح از وجود رقابت اقتصادي قبايل به يكديگر سخن مي
  دهد.آنها خبر مي در ميان

يز اي نقبيلهدر همين راستا، چنانكه در سطور بعد خواهد آمد، رؤساي قبايل در سطح درون
به دنبال مكانيزمي براي حفظ اقتدار اقتصادي خود بودند. اين مكانيزم اقتصادي در قالب ربا 

  پذيرفت.صورت مي
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  دبنيا. بازخواني آيات همديد ربا بر پايه الگوي ثروت4-2-3
همانگونه كه پيش از اين گفته آمد، بزرگمرد ملانزيايي با دهش به مردمان قبيله خود، آنها 

كرد، بسيار بيش از آن بود ساخت و در نهايت آنچه از مردمانش دريافت ميرا مديون خويش مي
شناختي، ميزان تفاوت ميان مقدار پرداختي و هاي انسانكه به آنها داده بود. برخي از گزارش

ʮ أيَُّـهَا ﴿هايي كه انسان را به ياد آيه شريفه اند؛ گزارشها برابر برآورد كردهدريافتي بزرگمرد را ده
) كه بر وجه چندين برابري ربا تصريح 130(آل عمران: الَّذينَ آمَنُوا لا Ϧَْكُلُوا الربَِّوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً﴾

از  آورد كه رئيس قبيله با سوءاستفادهاندازد. به اين ترتيب، ربا اين فرصت را فراهم ميدارد، مي
اقتدار سياسي خود، مردم قبيله را وارد رابطه اقتصاديِ نابرابري كرده كه با كمترين هزينه، بيشترين 

توانست بر فاصله طبقاتي رئيس قبيله از غان آوَرَد. ادامه اين جريان ميدرآمد را برايش به ارم
مردمان تحت حمايتش افزوده، با جلوگيري از رشد اقتصادي ديگران، تداوم قدرت سياسي او را 

  تضمين كند.
  دهد: شناختي از آيات همديد ربا گواهي مياموري چند بر درستي اين خوانش انسان

» سحُت«، و نيز رابطه جانشيني آن با »محق«و » تحريم«، »أكل«ربا با رابطه همنشيني  الف)
اي بر ظالمانه بودن اين رابطه اقتصادي بوده، در آيات همديد، نشانه» أكل أموال الناس بالظلم«و 

  كند.به وضوح از بار معنايي منفي آن حكايت مي
مديد كه همراه با تحريم مواجهه شديد اللحن قرآن كريم با رباي مورد بحث در آيات ه ب)

شرعي آن و اعلان جنگ با خدا و پيامبر اكرم (ص) صورت پذيرفته، بر وجه نكوهيده آن دلالت 
  دارد.

كند، آنچه برقراري مبادله ربا ميان رئيس قبيله با مردمان تحت حمايتش را تأييد مي ج)
سوره  275از سوي ربادهندگان است. توضيح آنكه آيه » انِگاري ربا و بيعيكسان«پذيرش ادعاي 

دهد كه رباخواران با طرح اين ادعا، ربادهندگان را به پرداخت ربا متقاعد مباركه بقره خبر مي
 دهد كه اگر خداوند متعالاند. ايستادگي قرآن كريم در برابر آن و بيان حرمت ربا نشان ميكرده

اي گرفت. اقتدار رؤسكرد، همچنان مورد پذيرش ربادهندگان قرار ميگيري نميدر برابر آن موضع
ه، دداد كه بتوانند سخن خود را به كرسي نشانقبايل بر مردمان قبيله، اين فرصت را به آنها مي

  هاي مردم را به چنگ آورند.دارايي
ي اناقتصادي رباخواران است، فراخو -آنچه حاكي از جايگاه اجتماعي و قدرت سياسي د)

 مِنَ اللهَِّ وَ ﴿ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الربِّوَا ... فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ (ص) است: آنها به جنگ با خدا و پيامبر
هاي عادي به جنگ كه از ساز و برگ ). بدون ترديد فراخواني انسان279-278(البقرة: رَسُولهِِ﴾

اند كه رسد. برعكس، مخاطبان اين آيه رؤساي قبايلي بودهاند، معقول به نظر نميبهرهنظامي بي
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ص) را (كان مبارزه نظامي با پيامبر اكرمبه دليل برخورداري از مكنت مالي و قدرت سياسي، ام
ها و اند. آنها براي حفظ موقعيت اقتصادي و سياسي خود، در صدد برقراري حلفداشته
هاي مختلفي بودند تا با ايجاد امنيت در منطقه، امكان سودآوري اقتصادي براي خود را به خفاره

  حداكثر برسانند. 
توانست تهديدي بزرگ براي تجارتشان محسوب در چنين شرايطي، اعلان جنگ با آنها مي

در اين آيه شريفه بر معناي مجازي كه از سوي جمعي » حرب«. گفتني است، دلالت واژه شود
، 2، ج1420؛ ابوحيان اندلسي، 674، ص2، ج1372از مفسرّان مطرح شده (مثلاً نكـ: طبرسي، 

)، غير قابل قبول است؛ چه اين واژه در تمامي كاربردهاي قرآني، در معناي حقيقيِ 714ص
اي كه مخاطب را به معناي كار رفته است. نيز در آيه مورد بحث، قرينه به» نبردهاي نظامي«

شود. افزون بر اين، صحابه و تابعان اعلان جنگ نظامي با مجازي رهنمون كند، يافت نمي
؛ ابن ابي 72-71، صص3، ج1412اند (براي نمونه، ر.ك: طبري، رباخواران را مقصود آيه دانسته

  ).550، ص2، ج1419حاتم، 
توان از وجود گونه ديگري از ربا در بافت نزول قرآن كريم خبر پايه آنچه گذشت، مي بر

جزيره، در ميان اميّيّن رواج يافت. اين نوع از ربا همچون داد كه پس از پايگيري تجارت در شبه
اي بنا نهاده شده كه به دليل تأخرّ زماني در رباي آيه روم، مبتني بر ساز و كار مبادلات هديه

  نهيم.نام مي» اي متأخرّرباي هديه«پيدايش، آن را 
  

  . كتابت دوگانه واژه ربا در قرآن كريم5
شاهد ديگر بر تمايز ماهوي ميان ربا در آيه روم با آيات همديد، اختلاف رسم مصحف در 

و در باقي موارد به » ربا«نگارش واژه ربا در آنها است. اين واژه تنها در آيه روم به صورت 
ه پژوهان را بگاه توجه قرآنبه ثبت آمده است. هر چند چرايي اين اختلاف، هيچ» ربوا«ت صور

اند. توضيحاتي داده» ربوا«در نگارشِ » واو«خود جلب نكرده است، اما برخي درباره استفاده از 
در مصاحف، » ربوا«قرطبي از قول محمد بن زيد نقل كرده كه علت كتابت ربا به صورت 

). اين مفسرّ علاوه بر 353، ص3، ج1972بوده است (قرطبي، » زنا«ميان آن با واژه  تمايزگذاري
 در سوره روم نداده است، به اين نكته» ربا«آنكه توضيحي درباره چرايي كتابت ربا به صورت 

هاي بسيار ميان سياق آيات ربا و زنا، اجازه چنين اشتباه فاحشي را به نيز توجه نكرده كه تفاوت
  داده است. نميقرّاء 

» لربواا«و » الزكوة«، »الصلوة«در واژگان » الف«نيز بايد از نظرگاهي ياد كرد كه علت تبديل 
، 2، ج1421؛ سيوطي، 319، ص1، ج1407را تفخيم آنها دانسته است (زمخشري، » واو«به 
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ز اسلام اگرفته درباره ارتوگرافي زبان عربيِ پيش ). اين در حالي است كه مطالعات انجام411ص
يري را بايد در اثرپذ» الزكوة«و » الصلوة«در كتابت واژگان » واو«دهد كه علت استفاده از نشان مي

؛ نيز براي مشاهده همين ديدگاه 24، ص1392خط عربي از خط نبطي پيجويي كرد (پاكتچي، 
براي ؛ همچنين 225، ص5، ج1413؛ شوكاني، 8، ص11، ج1392، ر.ك: نووي، »ربوا«درباره واژه 

  ).Small, 2011, pp.36-44در مصاحف قرآني، ر.ك: » الف«آگاهي بيشتر از كيفيت نگارش 
تواند تفاوت شيوه نگارش واژه ربا در قرآن كريم را توضيح دهد، رسد، آنچه ميبه نظر مي

شكاف معنايي ميان آيات همديد ربا با آيه روم بوده كه خود را در رسم المصحف نيز آشكار 
است. افزون بر اين، تعلق اين دو نوع مختلف از ربا به دو برهه متفاوت از تاريخ اقتصاد ساخته 

ات در آي» ربوا«توانست در شيوه نگارش واژه ربا اثرگذار باشد. بر اين اساس، جزيره ميشبه
ول اقتصادي در ط -همديد ناظر به مرحله متأخرّ از انگاره ربا است كه برآمده از تحولات سياسي

گاره تر از اناي متقدمدر آيه روم به دوره» ربا«م سده پيش از ظهور اسلام بوده است. در برابر، ني
  جزيره از رواج نزد اميّيّن برخوردار بوده است.ربا اشاره دارد كه پيش از پايگيري تجارت در شبه

  
  . ربا نزد اهل كتاب6

اي كه ميان اميّيّن مرسوم بود، يهچنانكه اشاره شد، قرآن كريم افزون بر يادكرد از رباي هد
به رواج رباخواري نزد يهوديان نيز اشاره كرده و از تحريم آن در آيين يهود سخن گفته است: 

  ).161(النساء: ﴿وَ أَخْذِهِمُ الربَِّوا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ ʪِلْباطِلِ﴾
و تمايزهاي آن با رباي اميّيّن بايد گفت، عهد عتيق از  در بحث از چيستي ربا در آيين يهود

براي اشاره به مفهوم ربا استفاده كرده است؛  tarbit(20( תַּרְבִּית) و neshekh( נֶשֶׁךְواژگان 
 21واژگاني كه بنا بر عقيده اغلب عالمان يهودي، داراي معناي يكسان و مترادف با يكديگر هستند

)Bennett, 1922, p.555; Abelson, 1922, p.556» .(اي در آيين يهود بر گونه» ترَبيت«و » نشِِخ
شده است كه در آن، پول، غذا يا هر كالاي ديگري به عنوان قرض به ديگران از ربا اطلاق مي

شود كه مال يا مبلغي افزون بر آنچه داده شده، ستانده شود شود و در ازاي آن، شرط ميداده مي
)Abelson, 1922, p.556( بر نوعي از ربا دلالت دارند » ترَبيت«و » نشِِخ«. بر اين اساس، واژگان

  شود.از آن ياد مي» رباي نسيئه«يا » رباي قرضي«كه در فقه اسلامي با مصطلحات 
ارزي در معناي اصطلاحي، دو فرآيند متفاوت از ساخت معناي به رغم هم» تَربيت«و » نشِِخ«

  ترتيب ناظر به وضعيت مدين و دائن در معامله ربا هستند.  گذارند كه بهربا را به نمايش مي
است، در » گاز گرفتن/ گزيدن«) به معناي nāshakh( נָשַׁךְكه برساخته از فعل » نشِِخ«
هاي عبري و آرامي ترگومي به معناي چيزي است كه مورد گزش قرار گرفته است زبان
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)Gesenius, 1939, p.675; Jastrow, 1903, vol.2, p.940( بر همين اساس، وجه تسميه ربا به .
 ,Dembitz, 1905, p.388; Cohn، ريشه در رنجش مقروض براي پرداخت ربا دارد (»نشِِخ«

1996, p.28 ( ،רָבָהكه از فعل » ترَبيت«در برابر )rābāh ساخته شده » زياد شدن«) به معناي
)Gesenius, 1939, p.916; Jastrow, 1903, vol.2, p.1695( ، ناظر به فزوني اموال رباخوار است
)Dembitz, 1905, p.388; Bennett, 1922, p.555( .  

ريشه بوده و ساخت هم» ربا«با واژه عربي » ترَبيت/ ربيت«هاي عبري بر اين اساس، واژه
اند شاره كردهنظران اآنها مبتني بر يك طرز تلقيِ مشترك شكل گرفته است. چنانكه برخي صاحب

. بيشتر بر جنبه اخلاقيِ نهي از ربا تأكيد دارد» نشخ«آيد، اي اين دو واژه نيز برميريشه و از معناي
، با رويكردي حقوقي مواجهيم كه درباره عدم مشروعيّت مالي »تربيت«اين در حالي است كه در 

ا ر سخن گفته و عبرانيان» ترَبيت«و » نشِِخ«تورات بارها از  گويد.كه افزون شده است، سخن مي
  از گرفتنِ ربا نسبت به يكديگر نهي كرده است:

اگر نقدي به فقيري از قوم من كه همسايه تو باشد، قرض دادي، مثل رباخوار با «
  ).25: 22(سفر خروج، » او رفتار مكن و هيچ سود بر او مگذار

دست باشد، او را مثل غريب و مهمان و اگر برادرت فقير شده، نزد تو تهي«
با تو زندگي نمايد. از او ربا مگير و از خداي خود بترس تا  دستگيري نما تا

برادرت با تو زندگي نمايد. نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به او 
  ).37-35: 25(سفر لاويان، » به سود مده

با اين حال، به رغم نهي تورات از ربا گرفتنِ يهوديان نسبت به يكديگر، اخذ ربا از غير 
  ان مجُاز شمرده شده است:يهودي

 »تواني به سود قرض بدهي، اما برادر خود را به سود قرض مدهغريب را مي«
  ).20: 23(سفر تثنيه، 
 نتريمهمهاي تاريخي، جواز اخذ ربا از غير يهوديان موجب شد كه يكي از بر پايه گزارش

ن عطاي قرض ربوي به اميّيّجزيره در عصر نزول قرآن كريم، اهاي اقتصادي يهوديانِ شبهفعاليت
 ,Montgomery Watt, 1956؛ 433، ص7؛ ج548، 543، صص6، ج1978باشد (نكـ: علي، 

pp.296-297( يِّينَ سَبيلٌ﴾. آيه ) نيز آشكارا از اعتقاد يهوديان به 75(آل عمران: ﴿ليَْسَ عَلَيْنا فيِ الأْمُِّ
 اجتماعي اهل -گويد (براي آگاهي از برتري فرهنگيجواز پايمال كردن حقوقِ اميّيّن سخن مي

  ).476-475، صص1380كتاب بر اميّيّن، ر.ك: پاكتچي، 
اي رب«اي كه در ميان اميّيّن امري شناخته بود، بنا بر آنچه گذشت، افزون بر رباي هديه

جزيره، از رواج نسبي برخوردار بود. شايان ذكر نيز به واسطه حضور اهل كتاب در شبه» قرضي
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ه، جزيراي پس از عصر نزول و به دليلِ تضعيف نظامات قبيلگي در شبهاست، رباي هديه
  را از دست داده، عرصه را در عصر تدوين فقه به نفع رباي قرضي ترك گفت.موضوعيت خود 

  
  سنجي رباي اميّيّن و رباي اهل كتاب. نسبت7

اي متقدمّ و متأخرّ) و رباي اهل كتاب بر پايه آنچه گذشت، رباي اميّيّن (اعمّ از رباي هديه
ذ م بودند كه اينك با اتخاهاي متفاوتي در بافت نزول قرآن كري(رباي قرضي) داراي خاستگاه

  شود.رويكرد همزماني، نقاط اشتراك و افتراقشان به بحث گذارده مي
در اين ويژگي مشتركند كه در هر دو آنها، مالي » رباي قرضي«و » اي متأخرّرباي هديه«

شود. همين ويژگي مشترك بيشتر از آنچه داده شده است، پس از گذشت زمان بازپس داده مي
اي متأخرّ ميان اميّيّن، از نهي است كه قرآن كريم علاوه بر اعلام حرمتِ رباي هديهموجب شده 

اد به منظور ايج» اي متقدمّرباي هديه«رباي قرضي در آيين يهود خبر دهد. اين در حالي است كه 
أمَْوالِ  وَا فيب ـُ﴿وَ ما آتَـيْتُمْ مِنْ رʪًِ لِيرَْ پذيرفت: دهي صورت ميفزوني در مال عموم مردم و بدون بازپس

  ). 39(الروم: النَّاسِ﴾
از همين روست كه خداوند متعال آن را تحريم نكرده و تنها به واكاوي نيّت آن بسنده كرده 

اي اي متأخرّ و فاصله بسيار آن از رباي هديهاست. چه بسا قرابت رباي قرضي با رباي هديه
سوره نساء، مشابه با نحوه كتابت  161آيه متقدمّ موجب شده است كه نحوه كتابت واژه ربا در 

  ﴿وَ أَخْذِهِمُ الربَِّوا وَ قَدْ نُـهُوا عَنْهُ﴾.اين واژه در آيات همديد باشد: 
هايي ميان آنها وجود دارد اي متأخرّ و رباي قرضي، تفاوتبه رغم قرابت ميان رباي هديه

  كه از اين قرارند: 
نه خاصي از تراكنش مالي بود كه در درون قبيله اي متأخرّ گودر حالي كه رباي هديه الف)
اي و ميان اهل كتاب و اميّيّن گرفت، رباي قرضي در خارج از ساز و كار نظامات قبيلهانجام مي

كه با نوعي از احساس خودي » أكل«اي متأخرّ با مفهوم پذيرفت. همنشيني رباي هديهصورت مي
ا در ميان افراد آشنا و خويشاوند است. در برابر، اي بر تحقّق اين رببودن همراه است، نشانه

كه حامل نوعي از احساسِ بيگانگي و غيريّت است، » أخذ«همنشيني رباي اهل كتاب با مفهوم 
شاهدي معناشناختي بر اين مطلب است كه اين گونه خاص از ربا ميان افراد بيگانه و غريبه 

  ه است.شد(مشخصّاً ميان اهل كتاب و اميّيّن) منعقد مي
اي متأخرّ علاوه بر آسيب به روابط مالي، موجب برخلاف رباي قرضي، رباي هديه ب)

گرديد. از همين رو، آثار مخربّ اين گونه از ربا اي نيز ميتضعيف روابط خويشاوندي و قبيله
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 يدر مقايسه با رباي قرضي، بسيار فراتر بود؛ آثار مخربّي كه موجب شد قرآن كريم با بسامد بيشتر
  پيرامون آن سخن گفته، به سختي به مقابله با آن برخيزد.

اي متأخرّ موجب شد كه اين نوع نقش مؤثرّ رؤساي قبايل در ساماندهي به رباي هديه ج)
از ربا با مسأله قدرت سياسي در فرهنگ اميّّين گره خورَد. تهديد رباخواران به جنگ با خدا و 

نه هاي سياسي اين گوا از ساز و برگ نظامي دارد، بر جنبهمندي آنهپيامبر (ص) كه نشان از بهره
 رَسُولهِِ﴾ ﴿ذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الربَِّوا ... فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهَِّ وَ از ربا در بافت نزول اشاره دارد: 

  ).279-278(البقرة:
 ه با يكديگر غريبه و بيگانه بودند، نيازمندانعقاد رباي قرضي ميان اميّيّن و اهل كتاب ك د)

» ايساختار قبيله«ضمانتِ قابل اعتماد براي اجبار بر بازپرداخت بود. اين در حالي است كه 
اي متأخرّ بوده، نيازي به ارائه وثيقه از سوي گيرنده ربا كننده بازپرداخت در رباي هديهتضمين

  وجود نداشت.
  
  گيرينتيجه

هايي در بافت نزول قرآن كريم است كه خاستگاهي داد، ربا از جمله انگارهاين پژوهش نشان 
متفاوت در فرهنگ يهود و فرهنگ اميّيّن داشت. مطالعه اين انگاره در فرهنگ يهود نشان داد، 

 »رباي قرضي«سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته است، با مفهوم  161رباي اهل كتاب كه در آيه 
شرط بقت داشته، عبارت از مازادي بود كه يهوديان در قرارداد قرض، با پيشدر فقه اسلامي مطا

  كردند.قبلي از اميّيّن دريافت مي
در بحث از ربا در فرهنگ اميّيّن، از دو گونه متفاوت از ربا سخن به ميان آمد كه بر پايه دو 

ه با الگوهايي كدر بافت نزول شكل گرفته بودند؛ » قدرت«و » ثروت«الگوي مختلف از رابطه 
  هاديم.نام ن» بنيادالگوي ثروت« و» بنيادالگوي قدرت«شناسي اقتصادي، الهام از مطالعات انسان

بنياد به صورت سنتّي در نظامات شواهد تاريخي حاكي از آن است كه هرچند الگوي قدرت
يش از م قرن پاي در حدود نيجزيره رايج بوده است، اما پايگيري تجارت فرامنطقهقبيلگيِ شبه

جزيره شده، امكان انتقال از الگوي ظهور اسلام موجب تحولّ در الگوهاي سياسي در شبه
ي در ساز دگرديساقتصادي زمينه -بنياد را فراهم آورد. اين تحول سياسيبنياد به ثروتقدرت

يِ وتوان در تحول ماههاي آن را ميجزيره شد كه يكي از نمونهكيفيت تراكنش مالي در شبه
  پي جست.» رباي اميّيّن«

جزيره بنياد در بافت اقتصادي شبهسوره مباركه روم كه ناظر به الگوي قدرت 39ربا در آيه 
 شد كه پس از انباشت ثروتاي است، بر هدايايي اطلاق ميپيش از پايگيري تجارت فرامنطقه
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تماني از گف -تاريخيشد. فاصله نزد رئيس قبيله، توسط وي به مردمان تحت حمايتش اهدا مي
اين نوع خاص از ربا، به تيرگي معنايي آن انجاميده، آن را نيازمند تفسير صحابه و تابعان براي 

ه شمرد، اما بنسل پس از خود كرد؛ تفسيري كه هر چند به صراحت اين گونه از ربا را حلال مي
بنياد محصول الگوي ثروتديده اعتبار نگريسته نشد. اين در حالي است كه ربا در آيات همديد، 

  جزيره بود. اي در شبهپس از پايگيري تجارت فرامنطقه
جزيره، ربا به ابزاري براي رؤساي در پي اقبال به حرفه تجارت و اصالتِ ثروت در شبه

 شان تبديل شده، ضامن تداوم رياست آنهاقبايل در مسير حفظ تفوقّ اقتصادي بر مردم قبيله
انه ربا موجب شد كه قرآن كريم آن را در آيات همديد تحريم فرموده، گرديد. همين وجه ظالم

  .(ص) معرفي كنداعلان جنگ با خدا و پيامبر اكرم اصرار بر آن را
  

  :هايادداشت

1 Economic Anthropology 
2 Bravmann 
3 Mooren 
4 Lambert 
5 Inception 

، 1419؛ ابن كثير، 354، ص3، ج1972سوره بقره (قرطبي،  275در آيه » قيام رباخواران«براي نمونه، ايشان از  6
، 2، ج1419؛ ابن ابي حاتم، 69، ص3، ج1412سوره بقره (طبري،  276در آيه » محق«)، معناي 546، ص1ج

) و معناي 553، ص1، ج1419، ؛ ابن كثير363، ص3، ج1972سوره بقره (قرطبي،  278)، سبب نزول آيه 547ص
 اند.) سخن گفته59، ص4، ج1412سوره آل عمران (طبري،  130در آيه » أضعافاً مضاعفةً«

 افاً مُضاعَفَةً﴾﴿ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا Ϧَْكُلُوا الربَِّوا أَضْع، ريشه در بيان قرآني »لا يؤُكَل«و » يؤُكَل«تقسيم ربا به دو قسم  ٧
 شود.) دارد كه در اين صورت، قسِم مأكولِ ربا تخصصّاً از نهي اين آيه شريفه خارج مي130(آل عمران:

8 Marshall Sahlins 
9 Polynesia 
10 Melanesia 
11 Trobriand 
12 Bronislaw Malinowski 
13 Vertical Gifts 
14 Horizontal Gifts 

ر هاي سياسي با ديگقبايل متخاصم، نشستهاي سياسي، اعلان جنگ يا صلح با ها و پيمانبرقراري حلف ١٥
شد (دلو، پذيرفت و به عنوان موضع رسمي قبيله تلقي ميرؤساي قبايل و ...، از جانب رئيس قبيله صورت مي

 ).343، ص4، ج1978؛ علي، 194-193، صص2000؛ العلي، 370، ص2، ج154، ص1، ج1989
؛ 193، ص1409اهده موارد مشابه، ر.ك: ماوردي، ؛ نيز براي مش41-40، صص1401ر.ك: ديوان حاتم طائي،  16

  .187، ص2، ج1314آلوسي، 
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گفتني است، شمار اندكي از مفسران مراد از ربا در اين آيه را مطلق، و شامل هر دو سنخ رباي حلال و حرام  17
  ).190، ص23، ج1365؛ صادقي تهراني، 145، ص6، ج1424اند (براي نمونه، ر.ك: مغنيه، دانسته

18 Competetive Gift 
شايان ذكر است، قصيّ بن كلاب مناصب حجابت، لواء و دارالندوة را به ديگر فرزندش عبدالدار سپرده بود كه  19

 ).180، ص1تا، جهاي متمادي در خاندان او تداوم داشت (مسعودي، بيبراي نسل

 درآمده است.) rībīt( ריבית همين واژه است كه در عبري متأخّر، به صورت 20
» ربيتت«و » نشخ«هايي براي تمايزگذاري ميان معناي واژگان گفتني است، پس از عصر تدوين مشنا، كوشش 21

 ها، ر.ك:گاه اقبال چنداني به آنها صورت نگرفته است (براي مشاهده برخي از اين كوششانجام پذيرفته كه هيچ
Cohn, 1996, pp.27-28.(  

  
 نامه:كتاب

 .قرآن كريم .1

، به كوشش محمد بهجة معرفة أحوال العرب يبلوغ الأرب فق)، 1314( يرمحمود شك ،يآلوس .2
  .يقاهره: دار الكتاب المصر ،يالأثر

سق)، 1419حاتم، عبدالرحمان بن محمد ( ياب ابن .3 به كوشــش اســعد محمد  ،ميالقرآن العظ ريتف
  الباز. ي: مكتبة نزار مصطفيعربستان سعود ب،يالط

  .: دار الفكرروتيزكار، ب ليبه كوشش سه ،يو المغاز ريالسكتاب ق)، 1398اسحاق، محمد ( ابن .4
ر قم: دفت ،ياكبر غفار يبه كوشش عل ،هيالفق حضرهيمن لا ق)، 1413( يمحمد بن عل ه،يبابو ابن .5

  .يانتشارات اسلام
  (عج).ي، قم: مؤسسة امام مهدالمقنعق)، 1415( ــــــــــــــــــ ، .6
  .ةي: دار الكتب العلمروتيب ،يالطبقات الكبرق)، 1410سعد، محمد ( ابن .7
  .ةي: دار الكتب العلمروتيب ،ميالقرآن العظ ريتفسق)، 1419بن عمرو ( لياسماع ر،يكث ابن .8
ــننم)، 1952( ديزيماجه، محمد بن  ابن .9 ــش محمد فؤاد عبدالباقالس  اءيقاهره: دار إح ،ي، به كوش

  .ةيالكتب العرب
  : دار صادر.روتيب، لسان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم ( ابن .10
 يالسقاء، قاهره: شركة مصطف يبه كوشش مصطف ،ةيالنبو رةيالسق)، 1375هشام، عبدالملك ( ابن .11

  .يالباب
  : دار الفكر.روتيب ،ريالتفس يف طيالبحر المحق)، 1420( وسفيمحمد بن  ،ياندلس انيابوح .12
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ــتان ابوداوود .13 ــجس ــل ،يس ــعث ( مانيس ــننق)، 1369بن اش ــش محمد محالس  نيالديي، به كوش
  .ةيالسنة النبو اءيقاهره: دار إح د،يعبدالحم

  : عالم الكتاب.روتيب ،يالنور ي، به كوشش أبوالمعاطالمسندق)، 1419بن حنبل ( احمد .14
: دار روتيالصــالح ملحس، ب ي، به كوشــش رشــدأخبار مكةق)، 1403محمد بن عبداالله ( ،يازرق .15

  الأندلس.
  ، دمشق: دار الفكر.و الإسلام ةيالجاهل يأسواق العرب ف)، 1960( ديسع ،يافغان .16
  بعثت. ادي، تهران: بنالقرآن ريتفس يالبرهان فق)، 1416هاشم ( ديس ،يبحران .17
سماع ،يبخار .18 صحق)، 1407( ليمحمد بن ا صطف ،حيالجامع ال شش م  :روتيالبغا، ب بيد يبه كو

  .ريدار ابن كث
  .دمشق: دار الفكر ،ميالعرب القد خيتارم)، 1996( قيتوف برّو، .19
شرافق)، 1417( ييحياحمد بن  ،يبلاذر .20 ساب الأ سهأن شش   ،يزركل اضيزكار و ر لي، به كو

  : دار الفكر.روتيب
التراث  اءي: دار إحروتيب ،ليو أســرار التأو ليأنوار التنزق)، 1418عبداالله بن عمر ( ،يضـــاويب .21

  .يالعرب
  .ةي: دار المعرفة الجامعهياسكندر ،ميالعرب القد خيتار يدراسات ف)، تايمحمد (ب ،يوميب .22
 يبه كوشش كاظم موسو ،يدائرةالمعارف بزرگ اسلام، »اهل كتاب«ش)، 1380احمد ( ،يپاكتچ .23

  .يالمعارف بزرگ اسلامجلد دهم، تهران: مركز دائرة گران،يو د يبجنورد
ظيم تهيه و تن ،ميقرآن كر ريتفس خيدرباره تار ييگفتارهادرسش)، 1391( ــــــــــــــــــ ، .24

  تهران: دانشگاه امام صادق(ع).پور، از محمد جاني
متقدم با توجه به  ي) در خط عربي(ارتوگراف يياملا يهاسنّت«ش)، 1392( ــــــــــــــــــ ، .25

ــلام يتأملات، »قرآن يهاانعكاس آن در نســـخه تهران: دانشـــگاه امام  ،يدر مباحث فرهنگ اس
  صادق(ع).
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Ribā in the Holy Qur'an; 
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"Ribā" is one of the key economic ideas in the Holy Qur'an, which 
Muslim scholars have studied its substance and rules. The history of 
this idea in Islamic culture indicates semantic divergences in it, such 
as the formation of both loan and dealing usury, which ultimately 
makes it difficult to achieve comprehensive meaning for this idea. 
Making difference between the Ribā among illiterates (’Ummīyyīn) 
and the one among People of the Book (’Ahl al-kitāb), this study 
attempts to explain the meaning of Ribā in the context of revelation of 
the Holy Qur'an based upon economic anthropological models. In 
addition to studying the substance of Ribā in Jewish culture mentioned 
in the Holy Qur'an just once, in Sura 4, verse 161, this study indicates 
that politico-economic changes in Arabian Peninsula led to two 
different types of Ribā among illiterates. This study, consequently, 
draws a semantic distinction between Ribā mentioned in Sura 30, 
verse 39, and other uses of the idea in the Holy Qur'an. 
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